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 )قسمت دوم( مبانی انسان شناختی تربیت از منظر قرآن کریم و روایات

 1نیک محمد خلیلی

 چکیده

شناخت انسان و  ،یباز در تمام جوامع بشرریاز د یو علم یفکر یاهدر تلاش یاساس یاز محورها یکی

 یوجود انسان از سو یایگسترده در باب شناختن زوا یو علم یفکر یهاوجود او بوده، و تلاش یژرفا

انسان در اسلام از منظرهای مختلف قابل بررسی  ،و عارفان انجام گرفته لسوفانیشناسان، عالمان، فانسان

است. انسان از منظر قرآن و حدیث، انسان از منظر فلسفه اسلامی، از منظر عرفان اسلامی، انسان در اخلاق 

های وزهشناسی تربیت از آمشود و مبانی انسانآن کریم بررسی میو... در این نوشتار انسان از منظر قرمی اسلا

 گردد. قرآنی استخراج می

ها و استعدادها و امور مربوط به او در قرآن کریم در مورد انسان و شئون وجودی او، ادوار حیات، قابلیت

ده آدم و... نام برده ش های انسان، بشر، ناس، بنیسخن بسیار رفته، از این پدیده پیچیده و شگرف با واژه

های قرآنی در مورد انسان از جامعیت ویژه و غنای درخور برخوردارند؛ زیرا آیات قرآنی به است. آموزه

های متعدد، زوایا و شئون وجودی ای که دارای ساحتانسان به عنوان یک مجموعه نگریسته، مجموعه

 ها و استعدادهای گوناگون است.مختلف، قابلیت

بدیلی در مورد انسان وجود دارد که این مطلب هرگز با اندیشه بشری های بدیع و بیقرآنی نوآوریدر آیات 

و با استفاده از عقل، حس، تجربه و عرفان قابل دستیابی نیست، مانند آیاتی درباره حیات اخروی انسان، 

هایی که ت و آموزهبیان شده اسمی های وجودی آدچگونگی زندگی او در برزخ و قیامت، سعه و ساحت

های بدیع و کند همه از نوآوریمیایمان و عمل صالح را در شکل گیری شاکله و شخصیت انسان بیان 

ها علم رب العالمین بدیل قرآنی است. آیات قرآن وحی منزل الهی و خطاناپذیر است، زیرا خاستگاه آنبی

 است.

                                                           
 حوزه و دانشجوی دکتری قرآن و علوم تربیتیدانش آموخته سطح چهار 1 
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 مقدمه .1

لکه موجودی شگرف پیچیده و دارای ابعاد و زوایای وجودی ها نیست، بای همسان سایر پدیدهانسان پدیده

توان او را نقطه پرگار هستی و مرکز دایره وجود میگسترده است و رازهایی در او نهفته شده است که 

آفرین و کمال اش شگفتیپایان، خردش ستایش برانگیز، عزم و ارادههایش بیها و قابلیتدانست. زیرا توانایی

است  هایی برخورداررت انگیز است. او به تنهایی آئینه تمام نمای جهان هستی است و از تواناییلایق او حی

 ها فراتر رود و خلیفه الله در زمین گردد.تواند چونان فرشتگان باشد بلکه از آنمیکه 

. زیرا استترین مباحث عرصه تعلیم و تربیت نماید که شناخت انسان از بنیادیمیبر این اساس چنین 

بنای آن انسان است و در صورتی که انسان ناشناخته باشد پس با چه نگاهی و از چه موضوع تربیت و سنگ

 دند؟گرمیگیرد و بر چه اساسی اهداف و اصول تربیت تعیین میمنظری مکتب و نظام تربیتی شکل 

ها، عوامل و اهداف، اصول، روشاین نکته واضح است که همه عناصر و اجزاء نظام تعلیم و تربیت اعم از 

ای به موقعیت و وضعیت انسان ناظر است و از این رو در ساحت تربیت شناخت انسان موانع تربیت به گونه

 و شناخت زوایای وجودی او ضرورت تام دارد.

ابطه رها و مبانی تربیتی و روبناها می است که میان زیرساختعلاوه بر این، نظام تربیتی وثیق و عمیق نظا

 توجه ها کاملاهای تربیتی به مبانی و زیرساختمنطقی وجود داشته باشد و در تعیین اهداف، اصول و روش

شده باشد و در حقیقت وفاداری آن نظام و مکتب تربیتی نسبت به آن مبانی آشکار و نمایان باشد. روشن 

 رد. ویژه مبانی انسان شناختی دا است درک و فهم این مهم بستگی به تبیین و شناخت دقیق همه مبانی به

ی با تمام ای توانسته انسان را به درستالبته در این میان ما به این باور هستیم که تنها مکتب و نظام تربیتی

های هایش تبیین و تعریف کند، مکتب حیات بخش اسلام و آموزهها و قابلیتزوایای وجودی و همه توانایی

این تحقیق به مهمترین مبانی انسان شناختی از منظر قرآن و روایات به روش قرآنی و روایی است. حال در 

توصیفی تحلیلی اسنادی پرداخته شده و مباحث چون خردورزی، عواطف، تأثیرپذیری و تأثیرگذاری، اختیار، 

خواهی، مکانت و کرامت، کمال خواهی و... مورد بررسی و تحلیل قرار داده شده اجتماعی بودن، عزت

 است.
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 توجه به عواطف و نقش آن در تربیت انسان  .2

لمان، دانشوران و هی، حکیمان، عانسان مورد توجه و عنایت ادیان الاز دیر باز نقش عواطف در زندگی ا

گذاری عواطف در مراحل رشد انسان و رفتارهای فردی و اجتماعی و حتی در سلامت مصلحان بود و تأثیر

ی روانشناسی و روانکاوی هاعان بوده است. امروزه نیز بر اثر پیشرفتجسمانی، روانی و عقلانی او مورد اذ

ی اهنقش عواطف در چگونگی تحریک و تداوم رفتار، مهار فعالیت و سلامت و بیماری افراد و سازگاری

در مبادلات اجتماعی به درستی تبیین شده و دانشمندان روانشناس و  هاگذاری آنتأثیرفردی و اجتماعی و 

 اند.لاق در این باره فراوان سخن گفتهو دانشوران علوم تربیتی و اخ روانکاو

مندی نسبت به دیگران است. و در روانشناسی به معنای مهر و محبت، دوستی و علاقهعاطفه در لغت به 

معانی متعددی به کار رفته است از جمله: هیجان، احساس، خلق، عادت هیجانی، هیجان توام با ثبات و 

 ورزی به دیگران و...های مثبت نظیر مهرو کششانفعالات 

ما در  .رفته است بکار در قرآن کریم از عواطفی چون محبت، خشم، نفرت، حسرت، ترس و... سخن بسیار 

ازیم: پردمیخشم از زبان قرآن  ورزی و پیامدهایبیان نقش بنیادین مهرورزی، و تأثیر عمیق قهر این جا به

ا پس به برکت رحمت الهی ب ؛...وَ لَوْ کنُتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ منِْ حَوْلِک اللَّهِ لنِتَ لهَمُْفَبِمَا رحَمَْةٍ مِّنَ »

آل ) «شدندمیبودی از پیرامونت پراکنده میمهر شدی و اگر تندخو و سخت دل مردمان نرمخو و پر

 (.159عمران:

ی هساختاری دارد و به برکت رحمت ال مهرورزی ریشه تکوینی ودر این آیه شریفه اولین نکته این است که 

ای در پیشرفت یامبر)ص( نسبت به مردم نقش یگانهکه مهرورزی پ . دوم ایندر نهاد آدمیان نهادینه شده است

ه شده است. سوم این که نتیجه تندخویی و سخت دلی، تنها شدن و غریب ماندن است. دیگر تاسلام دانس

مْ وَ فاَعفُْ عنَهْ»لذا پس از این آیه فرمود:  .سنت پیامبر)ص( مورد رضایت خداوند استاین که سیره و 

 (.159آل عمران:...« )اسْتَغْفِرْ لهَمُْ وَ شاَوِرْهُمْ فىِ الْأَمْر
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ن یبنابراین، مهرورزی در تربیت نفوس، تزکیه و تطهیر باطن و به طورکلی در تعلیم و تربیت نافذ، موثر و تعی

ب و اعتماد متربی جل گرددمیو زمینه تربیت پذیری هموار  شودمیاز درون دگرگون می ست، زیرا آدکننده ا

 گوید.میا با مربی باز شود تا بدانجا که همه رازهای خود رمی

گذشته از همه اینها مهرورزی نیاز طبیعی و اساسی انسان است. و این نیاز در اول کودکی شدید و در سالهای 

. نتیجه این که محبت و مهرورزی که یکی از شودمیایان عمر نیاز او به محبت و مهرورزی کم نپ بعد تا

پایه و اساس تربیت است و باید در تعیین اهداف، اصول و عوامل تربیت مورد توجه  ،مصادیق عواطف است

ورزی شیوه و روش آید که مهرورزی و قهرمیویژه قرار گیرد. ذکر این نکته لازم است که هر چند به ذهن 

آید و جایگاه میبا توجه به این که مهر و قهر ریشه در جان انسان دارد و از عواطف به شمار  تربیت باشد اما

توجه به عواطف از مبانی تربیت  که توانیم ادعا کنیممیعواطف در نهاد و ساختار وجودی انسان است، ما 

صبغه  هابه همه این باید مورد توجه قرار گیرد و هااست و در اتخاذ اصول و تعیین اهداف و اعمال روش

 عاطفی داده شود.

تو  رم ب؛ ای موسی و من مهری از خودیعیَْن وَ لِتصُْنَعَ عَلىَ  وَ أَلقْیَْتُ عَلَیْکَ محبََّةً مِّنىِ»فرماید: میقرآن کریم 

در تفسیر این آیه شریفه به چند نکته  ( علامه39)طه : « .افکندم تا پرورش یابی و تحت نظر من ساخته شوی

بت به که خداوند نس شودمیتعبیر آیه شریفه تعبیری بدیع است و از آن فهمیده  کند. اول اینکهمیاشاره 

هی بر ظاهر و باطن ینکه القای محبت الم ادو(. 151ص14)طباطبایی:ج موسی)ع( عنایت کامل داشته است

و همین امر باعث شد فرعون  شودمیدید مجذوب و فریفته او میموسی نشسته بود که هر شخصی او را 

ل این که موسی)ع( مستغرق دلیاین است که  ومسنکته  (150)همان ص حضرت موسی را به قتل نرساند.

شد بدین منظور است که او تربیت و میدید فریفته او میای که هر کس او را شود به گونهمیهی محبت ال

 (.151)همان:. ساخته شود. پس پایه و اساس تربیت بر مهرورزی است

اْ أَن لَّا ومُ الْأَرضُْ بِمَا رَحبَُتْ وَ ضَاقتَْ عَلیَْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَ ظَنُّاْ حَتىَّ إذَِا ضَاقَتْ عَلیَهْوَ عَلىَ الثَّلَاثَةِ الَّذِینَ خُلِّفُو»

تخلف  ک؛ و برآن سه نفر که از جنگ تبوإِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیم مَلْجَأَ منَِ اللَّهِ إلَِّا إِلیَْهِ ثُمَّ تَابَ عَلیَْهِمْ لِیتَُوبوُاْ

اش بر آنان با همه فراخیشد که زمین چنان مسلمانان با آنان قطع رابطه کردند( وکردند و از آن باز ماندن )
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از خدا جز به سوی او نیست. پس خدا به آنان  تنگ گردید و از خود نیز به تنگ آمدند و دانستند که پناهی

 .(118توبه: « )پذیر مهربان استدید همان توبهترکنند. بیتوفیق توبه داد تا توبه 

ریزی شده را به و برنامهرورزی آگاهانه، حکیمانه گذاری قهه شریفه درباره قهرورزی است و تأثیراین آی

کند؛ سه نفر از اصحاب رسول خدا)ص( به نام کعب بن مالک، مراره بن الربیع وهلال ابن میروشنی بیان 

امیه از جنگ تبوک تخلف کردند، اما آنگاه که پیامبر اکرم)ص( از جنگ برگشت به نزد حضرت شتافتند و 

سخن نگفت و به مردمان گفت با اینان سخن نگویید،  عذر خواستند. پیامبر)ص( به فرمان خداوند با آنان

مینسخن  هامسلمانان با این گروه قطع رابطه کردند تا بدانجا که هیچ کس حتی زن و فرزندان آنان با آن

پناه بردند و به  هاگفتند، این قهرورزی چنان برآنان گران آمد که از شهر خارج شدند و به کوه و بیابان

گویند پس چرا ما باهم بمانبم، بهتر است نمیافراد حتی اعضای خانواده ما با ما سخن  یکدیگر گفتند همه

تهال نجاه روز تنها و بی پناه به تضرع و ابخود تنها باشیم و چنین کردند و پ پراکنده شویم و با هادر این کوه

 401 و 400ص، 9لمیزان ، ج) طباطبایی ا .انجام خداوند توبه آنان را پذیرفتپرداختند و توبه کردند و سر

 (.408 و 407 و

صیت و ه شخگذار و نافذ است و در تربیت افراد و شکل دادن بتأثیرقهرورزی بسان مهرورزی بر انگیزنده، 

نقش تعیین کننده دارد. چنانکه در آیات  ،ریزی شده باشدشاکله آنان به شرط اینکه آگاهانه، حکیمانه و برنامه

اعظم)ص( و تربیت یافتن حضرت موسی)ع( بدان اشاره شد و  هدایت پیامبر مذکور، در مورد ارشاد و

دانستیم مهرورزی و قهرورزی حکیمانه، آگاهانه و هدایت بار به عنوان یک دستورالعمل دینی به منظور 

در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته است.  هاهشدار دادن و به خود آمدن افراد و هدایت و بازگشت آن

 (108-48 )توبه:

ز ا هابا توجه به این که عاطفه، محبت، مهرورزی، نفرت و قهرورزی در نهاد انسان نهاده شده و توجه به آن

و  ای عمل کند که محبتریزی و اجرا به گونهام آموزش و پرورش باید در برنامهمبانی تربیت است، پس نظ

توازن پرورش یابند. از آنجا که در دین یرند و به صورت متعادل و منفرت در خدمت عقل و دین قرار گ

مبین اسلام معاشرت با یکدیگر بر محبت و مهرورزی استوار است توصیه بدان در آیات شریفه قرآن و 

 روایات پیشوایان دین از حد شمارش بیرون است.
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 خرد ورزی .3

حجت باطنی او قرار داده،  ای به نام عقل و خرد به انسان ارزانی داشته و آن راتردید خداوند توانایی ویژهبی

ی خود را گسترش و عمق بخشد و رفتار و گفتار و هابدین منظور که از این نیرو استفاده کند و آگاهی

زندگی خود را بدان سامان دهد. به بیان دیگر عقل و خرد پایه انسانیت و فصل ممیز انسان از سایر حیوانات 

لاک ثواب و عقاب است و خردورزی عاملی است که انسان را پذیری و مآید و معیار مسئولیتمیبه شمار 

مسخر خویش گرداند و به  تواند جهان رامیرساند و او از این طریق میپایان به علوم و معارف و حقایق بی

 و فرازها برسد. هاهی راه یابد و به اوجملکوت ال

بستن، باز داشتن و نگه داشتن است. عربی است و معنای اصلی آن امساک و استمساک یعنی  «عقل»واژه 

و با معقل که به معنای دژ و حصن است تناسب  ها را مهار سازند،( که بدان شتراین معنا با عقال )زانو بند

گویند: عقل لسانه، یعنی جلو زبان خود را میگیرد به او میکسی که جلوی زبان خود را  همچنیندارد. 

 (.342: . )راغب اصفهانی، المفرداتگرفت

قل، یعقلون، تعقلون، نع :به کار نرفته و تنها به صورت فعلی مثلمی در قرآن کریم واژه عقل به معنای اس

ندگی از ضلالت درهم تنیده عقلوه استعمال شده است و در همه این موارد عقل و هدایت و معرفت و بازدار

کلماتی مترادف با عقل مانند لب، حجر،  . گفتنی است که در قرآن و روایات وارده از معصومان)ع(اندشده

 ت.شده اس ارهنهیه نیز وجود دارد که در این کلمات معنای هدایت، معرفت و بازدارندگی و بازگرداندگی اش

توان استفاده کرد که خردورزی می هاباره خردورزی در قرآن کریم آمده و از آناز آیات قرآن کریم که در

وشنی آیاتی که مضمون ربه عنوان نمونه  . در این قسمتانسانی و معنوی استپایه انسانیت و اساس تربیت 

 ایم:دارد برگزیده

اند که ن جنبندگان نزد خدا کران و لالان؛ قطعا بدتریعنِدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ لاَ یعَقِْلوُن إِنَّ شرََّ الدَّوَابِّ »

 (.22)انفال:« اندیشندهمچنین خردورزی ندارند و 

هی لو معاد و دین ا أدرصدد شناختن حقایق هستی و مبداگر شخصی در پی شناخت حق از باطل بر نیامد و 

ی هانبود و یا پس از آنکه حقایق را شناخت و دین حق را پیدا کرد از سر لجاجت و کفر و عناد به خواسته
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این بدان  د.باشمیتر ز حیوانات نیز پستجنبنده است و ای مادی بسنده کردند، بدترین هاحیوانی و لذت

سبب است که انسان موجودی است کمال جو و در ژرفای روح او گرایش به کمال نهفته است، و پیداست 

. حال شخصی که از نیروی عقل برخوردار شودمیکمال انسان در سایه هدایت عقل و پیروی از آن حاصل که 

و به  است. ترپایان گمراهگذرد پیداست که از چهارمیاعتنا و بی دهدگوش نمی ی عقلهااست اما به داده

تر باشد. از این یروی عقلانی خویش پشت پا زده است. پس باید از چهارپایان پستکمال خواهی باطنی و ن

 .توان استفاده کرد که خردورزی پایه و اساس انسانیت و تربیت معنوی اوستمیآیه شریفه به روشنی 

 (.42: 9، ج)المیزان

؛ و خداوند بر آنان که خردورزی عَلُ الرِّجسَْ عَلىَ الَّذِینَ لَا یَعْقِلوُنإِلَّا بِإذِْنِ اللَّهِ  وَ یجَوَ مَا کاَنَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمنَِ » 

 (.100)یونس : « دهدمی اندیشند پلیدی قرارنمیندارند و 

زیرا چنین افرادی  .کنندمیسازی ی مضاعفی را نیز زمینهاند و پلیدپلید و ناپاک ،کسانی که خردورز نیستند

توانند راه را از چاه، و حق را از باطل تشخیص نمیاند و بدین سبب چراغ هدایت را خاموش کرده در آغاز،

و این پلیدی افزون بر  گیرندمیآمیزند و از حق ناب یعنی دین خدا فاصله میدهند و حق و باطل را درهم 

دی و زنند، سرانجام پلیمیاندیشه داشتن سر باز ورزی و بنابراین افرادی که از خرد نخستین است.پلیدی 

توانند ایمان به خدا و نمیکند تا آنجایی که دیگر میایمانی و شک و تردید بر آنان سیطره پیدا ناپاکی و بی

، ص 10)المیزان، ج انداهم کردهمقدمات آن را خودشان فر البته ناگفته پیداست که .معاد داشته باشند

 (.127و126

گویند اگر شنیده بودیم و یا تعقل کرده بودیم  و؛ ابِ السَّعیِروْ نعَقْلُِ ماَ کُنَّا فىِ أصَحَوَ قَالوُاْ لَوْ کُنَّا نسَمْعَُ أَ» 

 (.11و10)ملک: « کنند و مرگ باد بر اهل جنهم.میدر میان دوزخیان نبودیم پس به گناه خود اقرار 

ش شنوا نداشتن و خردورز بختی و عمده گناه دوزخیان را گویه شریفه ریشه و اساس ضلالت و بددر این آ

ورز نبودن دانسته است. بنابراین اساس سعادت و نجات از دوزخ از منظر قرآن کریم و احادیث و اندیشه

امام صادق)ع( چنین معصومان)ع( چنین وارد شده است که بهشت جای عاقلان و خردورزان است. از 

من کان عاقلا کان له دین، و من کان له دین دخل الجنه؛ کسی که عاقل باشد دین دارد »روایت شده است: 

 (.9، ص1)اصول کافی، ج« شود.میت شو کسی که دین داشته باشد داخل به
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و را مورم تمن مأ آدم ابوالبشر نازل شد و گفتجبرئیل بر »یرمومنان علی)ع( وارد شده که: در حدیثی از ام

گزینی و بقیه را رها کنی و آن سه موهبت عقل و حیا و دین ت مخیر سازم تا این که یکی را برمیان سه موهب

ید، کار خود برواست، آدم گفت من عقل را برگزیدم، جبرئیل به حیا و دین گفت او را رها کرده به دنبال 

و جدا نشویم! جبرئیل گفت شما به ماموریت خود عمل موریم با عقل باشیم و هرگز از اها گفتند ما مأآن

(. این تعبیر دقیق و ژرف که حیا و دین از عقل جدا شدنی نیستند 8)همان،ص. و آن گاه به آسمان رفت کنید

 باید به درستی مورد توجه و دقت قرار گیرد.

آنگاه که خداوند عقل را آفرید با او سخن گفت و او را مورد خطاب قرار  آمده است که دیگر یروایتدر 

زت و ع گشت و آنگاه فرمود: بهرا گفت: باز گرد، سپس باز داد و بدو گفت: پیش آی، پیش آمد. سپس او

 را اهتر از تو نیافریدم و تو را به طور کامل در کسانی به ودیعت نهادم که آنجلالم سوگند مخلوقی محبوب

 (. 8ص1)اصول کافی، ج. دوست دارم. همانا امر و نهی و کیفر و پاداشم متوجه توست

که عقل ناب و خالص، همواره مطیع دستورات باری تعالی است و هرگز تخلف  شودمییه استفاده از این آ 

 نمایها، میرساند که در ساختار انسان نیرویی بس والا و گوهری گرکند و نیز سخن گفتن خدا با عقلمین

 ترین مخلوق نزد خدا عقل است و صاحبان عقل و اندیشه ناب محبوب خداوند است.محبوب وجود دارد.

آید: انسان موجود خردورز و اندیشمند است و این از عواملی میاز آنچه بیان کردیم نتایج زیر به دست 

ورزی انسان یم برای تعقل و اندیشهکرسازد. از این رو قرآن میاست که انسان را از بقیه جانداران ممتاز 

ساز تربیت انسانی و معنوی و ملاک و معیار امر و است و آن را اساس انسانیت و زیر لای قائاهمیت ویژه

نهی و ثواب و عقاب دانسته است. در این کتاب آسمانی بیش از سیصد آیه وجود دارد که انسان را به تفکر 

ین اساس در نظام تعلیم و تربیت اسلامی، تربیت عقلانی و پرورش قوه خواند. بر امیو تعقل و تدبر فرا 

عناصر و ارکان نظام تربیت به عنوان می آید و باید در تمامیتفکر و اندیشه از مبانی اصلی تربیت به شمار 

 ریزی گردد.گرفته شود و برای تحقق آن برنامهپایه اصلی تربیت در نظر 

 تأثیرپذیری و تأثیرگذاری  .4
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از  گذاری اوست. تردیدی نیست که انسانتأثیرپذیری انسان و قدرت تأثیریکی از مبانی سترگ تربیت، 

ی وراثتی، زیستی، جغرافیایی و طبیعی، خانواده، مدرسه، معلم، مربی، صاحبدل، دوست هاشرایط و موقعیت

پذیرد می تأثیراجتماعی ی شغلی، صنفی و هاو همنشین و نیز از وسایل ارتباط جمعی و همچنین از موقعیت

 .شودمیو از مجموعه این عوامل شخصیت و شاکله او ساخته و پرداخته 

گذارد و می تأثیرو از سوی دیگر، بر فرد و جامعه و شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 

استقرار یافته در درون تواند ملکات و سجایای میسازد و حتی میی فردی و اجتماعی را دگرگون هاموقعیت

ه ی اخلاقی آراستهاپسند پیراسته کند و به زیورها و سجایای نان ودل را از خصلتخود را تغییر دهد و جا

ای ساخته و پرداخته و پذیر دارد و اگر به گونهاند انسان طبیعت تربیتزد. بر این اساس از دیر باز گفتهسا

مسئله بعثت، تربیت، موعظت و هدایت و تطهیر باطن لغو  تردیدد، بیبومیسرشته شده بود که تربیت ناپذیر 

 و بیهوده بود.

در قرآن کریم اساس هدایت و ارشاد و انذار و تربیت، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر  خداوند حکیم

تن از فذاری انسان استوار کرده است. پیداست سخن گتأثیرپذیری و تأثیرگو هجرت و شهادت را بر پایه 

این مبنای سترگ و عظیم و آثار مترتب بر آن و بررسی آیات مربوطه بسیار گسترده است از این رو به چند 

 کنیم: میآیه از آیات قرآن مجید در این زمینه بسنده 

ودهکس آل ه نفس را پیراست قطعا رستگار شد، و هر؛ کسی کوَ قدَْ خَابَ منَ دَسَّئهَا*  قَدْ أَفلْحََ منَ زکََّئهَا» 

 (.10و9الشمس: « ) اش ساخت، قطعا درباخت

 ه است. بدین معنی ک سیس آن رفتهه نفس و تأسخن از تزکی ،در این آیه مبارکه پس از سوگندهای مکرر

ود دارد تواند خود را بسازد. در آیه شریفه چهار واژه وجمیگذار که تأثیرپذیر و تأثیرانسان موجودی است 

 «دسیسه»و « خاب»، «زکات»، «فلاح»باشند. که باید مورد توجه 

به معنای نیل به مطلوب و رسیدن به مقصود دنیوی و اخروی است و این زمانی است که زندگی  «فلاح»واژه 

( اما واژه 385المفردات فی غریب القرآن صار از سعادت، لذت و خوشی باشد. )دنیوی و اخروی سرش

کار رفته؛ یکی رشد دادن و پرورش دادن و دیگری پاک و پیراسته از ریشه تزکیه به دو معنا به  «زکاها»
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از ماده خیبه به  «خاب»( و کلمه 214و213)همان،ص دو معنا تناسب دارد. ساختن است و در آیه مبارکه هر

از ماده  «دساها»( و اما کلمه 160معنای محروم گشتن، به مطلوب نرسیدن و زیان کار گشتن است. )همان،ص

در  «دساها»(و در این جا به مناسبت اینکه 169،صهان ساختن و دسیسه کردن است.)هماندس به معنای پن

برابر تزکیه است معنایش پرورش غیر اصولی داشتن بر خلاف فطرت و طبیعت ذاتی حرکت کردن است) 

 ز آیه شریفه به دست آورد:توان این نکات را امی ها(. حال با توجه به معانی واژه298،ص20المیزان،ج

پس از سوگندهای مهم و مکرر و پی درپی در یک سوره از تزکیه نفس و آثار مترتب برآن سخن  -1

 رفته و این به خاطر اهمیت فوق العاده تزکیه و تربیت است.

تواند با آگاهی و اختیار و اراده خود را بسازد و سعادت خود میپذیر است و انسان موجود تربیت -2

 قم زند.را ر

 رشد و پرورش و سعادت و خوشبختی و فلاح انسان در سایه تزکیه و تطهیر نفس است. -3

 بدبختی و شکست انسان در ترک تزکیه و آلودگی به گناهان و مستور ماندن حقیقت نفس است. -4

 بود، با او سخن گفتن روا نبود.میگذار نتأثیرپذیر و تأثیراگر انسان موجودی  -5

« .؛ بلکه اعمال آنان چون زنگاری بر دلهایشان نشسته استم مَّا کاَنوُاْ یکَسِْبوُنقُلُوبهِ عَلىَ کلاَ  بلَْ راَنَ »

 (.14)مطففین: 

 : شودمیگر تأثیرگذاری انسان به سه صورت جلوهپذیری و تأثیر

ی مختلف وراثتی، زیستی، جغرافیایی و از خانواده، مدرسه، معلم و هاانسان از شرایط و موقعیت -1

 گذارد. میپذیرد و بر فرد و جامعه و شرایط اجتماعی نیز تأثیر میمربی و... تأثیر 

تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ظاهر و باطن انسان از یکدیگر، توضیح این که رفتار و گفتار و اعمال  -2

یی را در هاگذارد و چون مکرر انجام شد ملکات و خصلتمیاطن او تأثیر پیوسته بر بمیظاهری آد

نیز در پیدایش اعمال ظاهری و رفتار و گفتار  هاو نیت هاسازد. البته باورها، اندیشهمیدرون وی مستقر 

 ین دارد.نقش بنیاد
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انسان است،  پذیریأثیرتأثیرپذیری انسان از عوامل ناپیدا مثل فرشتگان و شیاطین نیز از مصادیق ت -3

شوند و مینایل  هاای از قلوب محل نزول فرشتگان است و هر روزه هزاران فرشته به زیارت آن دلپاره

ها و قلوب محل رفت و آمد ای از دلدر برابر پاره نگرند.میرا  هااز نزدیک صفا و بها و جمال آن

چراگاه شیاطین بلکه منزل و  هاپذیرند و چه بسا دلمیاند و هر روزه هزاران وسوسه شیطانی را شیاطین

 ماوای آنان قرار گیرند. 

م گذاری ظاهر بر باطن است که با انجاتأثیر، سخن از «م مَّا کاَنوُاْ یَکْسِبوُنقُلُوبهِ بَلْ راَنَ عَلىَ»ر آیه شریفه د

آید چون میگیرد و شخصیت مطلوب و یا نامطلوب پدید میاعمال و رفتارهای ظاهری، باطن انسان شکل 

. به عنوان مثال گناه، چون خود زنگار، گرددمیپدیدار  هاآیند اعمال ظاهری به صورت ملکات و خصلتبر

را کاملا  و او بنددمیی باطن را هاسازد و مجاری و روزنهمیرفته رفته باطن را آلوده  ؛چرک و حجاب است

بیند البته در قیامت این حقیقت آشکارا نمایان مید و از این رو گناهکار دیگر خدا را نسازمیمحجوب 

 (.15)مطففین:« حجُْوبوُنکلاَ إِنهُّمْ عنَ رَّبهِّمْ یَوْمَئذٍ لمَّ»پس از این آیه چنین آمده است:  خواهد شد. از این جهت

ه نکته اساسی ساز این آیه شریفه  ه است:در ذیل تفسیر آیه شریفه مورد بحث چنین نگاشت یعلامه طباطبای

 آید:میبه دست 

کنند و باطن هر شخصی به اینها میصور و نقوشی را در نفس ایجاد  میگناهان و اعمال و رفتار آدالف( 

 شود(گر میبه صورت رویا جلوه. ) و چه بسا همین صور شودمینقاشی 

آورند که دیگر میزنگاری در نفس پدید  آیندمیس پدید و نقوشی که به وسیله گناهان در نف هاصورتب( 

 د و آن را از باطل تشخیص دهد.تواند حق را بشناسمین

بها و جلا دارد و این خود به حسب طبع اولیه و ذاتیش صفا و می آید که باطن آدمیاز این آیه به دست ج( 

 (.234ص: 20ج زان،ی)الم بهاء خود را از دست بدهدشوندکه نفس، جمال و میاند که با گناه موجب مردمان

بِمَا کنُتُمْ  یعاً فیَُنبَِّئُکُما الَّذِینَ ءَامَنوُاْ عَلَیْکُمْ أَنفُسَکُمْ  لَا یَضُرُّکمُ مَّن ضلََّ إذَِا اهتَْدیَْتُمْ  إِلىَ اللَّهِ مَرْجِعکُمُْ جَمِیَأیَهَّ

تان بپردازید و مراقب خود باشید. هرگاه شما هدایت یافتید ه خودب اید، ؛ ای کسانی که ایمان آوردهتَعْمَلوُن

 (.105رساند)مائده:میاست به شما زیان ن آن کسی که گمراه شده
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در این آیه شریفه سخن از این است که انسان هدایت یافته این توانایی را دارد که در برابر شرایط و 

گذار أثیرتو استوار و نستوه رنگ نپذیرد، بلکه بر آن شرایط کننده ایستادگی کند های ناسالم و گمراهموقعیت

را تغییر دهد و با خلاقیت و ابتکار به صورت فعال با عوامل گمراهی برخورد کند.  هاباشد و موقعیت

 هی و مومنان راستین هستند.ری، پیامبران، امامان، اولیاء الگذاتأثیرناپذیری و بلکه های این رنگنمونه

رای گمراهی بباید پنداشته شود که اگر کسی در خانواده ناسالم و هدایت نایافته رشد یافت عذری بنابراین ن

شخصی هدایت یافت و راه حق را پیدا کرد گمراهی پدر و مادر و برادر و خواهر  ؛ زیرا اگر هرخویش دارد

ت کند، زیرا انسان هدایت رساند بلکه باید تلاش کند دیگران را به راه راست هدایمیو رفیق به او زیانی ن

یافته کسی است که به تمام وظایف فردی و اجتماعی خویش عمل کند که یکی از آن وظایف مهم امر به 

 معروف و نهی از منکر است.

و تربیت و تزکیه نفس و  شناسینفساز غرر آیات قرآن کریم است و در مورد « علیکم انفسکم»آیه شریفه 

سیر انفسی سخن گفته است. علامه طباطبایی در مورد این آیه شریفه به تفصیل سیر تکاملی نفس و اهمیت 

 کنیم:میا به چند نکته اشاره م ام بحث کرده است ومت

کننده و شیوع و های گمراهوظیفه راه یافتگان این است که راه حق را طی کنند و شرایط و موقعیتـ 1

زد زیرا حق، حق است هرچند پیرو نداشته باشد و باطل، باطل را متزلزل نسا هاستردگی گناه و گناهکاران آن

تفسیر صافی،  ؛391ص ،3؛ مجمع البیان، ج168-163ص، 6ج است هرچند پیرو زیاد داشته باشد. )المیزان،

با دین و دین باوری و دینداری (. همچنین نباید به توجیهات ناصواب روی آورد که شرایط زمانه 93ص  ،2ج

 (.164،ص6زان،ج)المی. سازدنمی

 زیرا سالک به خود نفس، قوای .ترین شیوه برای تکمیل و تهذیب نفوس استـ سیر انفسی مؤثرترین و نافع2

جهت  و بدین شودمیی بدنی و نفسانی و صفات و ملکات حمیده و رذیله از نزدیک آشنا هانفس، توانمندی

 (175تا170همان، صست. )ن انفع المعارف دانسته شده ادر روایات، خودشناسی به عنوا

ی طبیعی و ساختاری وجود انسان است، از این رو این ویژگی هاگذاری از ویژگیتأثیرپذیری و قدرت تأثیر

پیدای فراوانی هد یا نخواهد از عوامل پیدا و ناآید، و انسان بخوامیی مهم تربیت نیز به شمار هااز زیر ساخت
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پذیری به صورت سالم و مناسب و شایسته تأثیرای ایجاد شود که این زمینهپذیرد و بدین سبب باید می تأثیر

 صورت پذیرد و این وظیفه دولت و ملت و موسسات آموزشی و ارشادی است که فضا را سالم سازند.

و  تواند خود را بسازدمیگذار معرفی شده است که تأثیرپذیر و تأثیرقرآن کریم انسان به عنوان موجود  در

می گذار بر انسان این است که اعمال و رفتار آدتأثیریت دیگران نیز موثر واقع شود. ازجمله عوامل در ترب

کنند و از سوی دیگر باورها میکنند و ملکات و خصایل و صفاتی را ایجاد میزنی واره باطن او را نقشهم

سته بنابراین انسان سالک، باید پیو .بسزایی دارند تأثیرو نیات نیز در پیدایش اعمال و رفتار  هاو اندیشه

 مواظب ظاهر و باطن خویش باشد.

 اختیار .5

انجام کند و سرمیو آگاهی بررسی ی خود را از روی علم هاانسان موجودی مختار است و کارها و خواسته

 مین نکند وای را تأمین بکند و یا آن را تأو یا انجام ندهد، خواستهگیرد که کاری را انجام بدهد میتصمیم 

تواند کار خود را ادامه دهد و یا میاین اختیار بر فعل و ترک، از آغاز تا پایان کار وجود دارد و هر لحظه 

 متوقف سازد.

بعثت انبیاء و نزول کتب آسمانی و هدایت و تربیت و تهذیب اخلاق جز با قبول کردن و مفرغ عنه  اصولاٌ

داشت دیگر نگیری و انتخاب بود و قدرت تصمیممین فاقد اختیار بودن اختیار توجیه پذیر نیست. اگر انسا

پذیری انسان تنها سخن گفتن از تعهد و مسئولیتنمود و نه میاصلاح و ارشاد و تربیت و هدایت نامعقول 

 جا بود.از انجام کار زشت دارد بیمی بود بلکه زاری و پشیمانی و ندامت که غالبا آدمیبیهوده 

لهی و )ع( و نیز از نظر فیلسوفان او طهارتاز منظر قرآن کریم و روایات و احادیث اهل بیت عصمت 

اندیش انسان موجود مختار است و اختیار در سرشت او نهادینه است. در قرآن اندیشوران و دانشمندان ژرف

 است. تآیات هدای انسان دلالت دارد که از آن جملهمختار بودن  کریم آیات فراوانی بر

 و پذیرا گردد و یایم خواه شاکر باشد ؛ ما راه به انسان نشان دادإِنَّا هدََینَْاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکرِاً وَ إِمَّا کَفُورًا»

 (.3)انسان:« .سی کند و نپذیرداناسپ
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جودی آید انسان مومیدست باز این آیه علامه طباطبایی در تفسیر این آیه شریف چنین آورده است که: 

ای قدر منزلت تواند بپذیرد و یا نپذیرد. از این جهت پارهمیه مختار است و راهی را که خدا بدو نشان داد

کنند میکند و برخی ناسپاسی میشوند و در نتیجه عنوان شاکر پیدا میشناسد و آن را پذیرا میاین هدایت را 

راین هدایت تشریعی خداوند متعال در حوزه و قلمرو و پذیرند. بنابنمیهی را و به اختیار خود هدایت ال

 ،20اختیار انسان قرار دارد که بدون اکراه و اجبار آن را پذیرا باشد و یا از آن سر باز زند. )المیزان، ج

 (.207،ص10؛ التبیان، ج295ص ،25ج ؛ تفسیر الصافی،124و123ص

م ال» و آیات ابتلا و امتحان و آیات ایمان « نذیراوما ارسلناک الا مبشرا و »همچنین آیات بشارت و انذار 

ر اختیار و ب« اعهد الیکم یابنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین* و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم

 نسان از خود اختیار ومختار بودن انسان دلالت دارد پیداست عهد و پیمان خداوند آنگاه حکیمانه است که ا

گیری داشته باشد تا بتواند به مفاد پیمان و میثاق خداوند عمل کند و بنده خدا باشد و به مقدرت تصمی

 ربوبیت خداوند و عبودیت خود تن دهد.

از آنچه گذشت روشن شد که ویژگی وجودی انسان مختار بودن است و چون چنین است که انسان مختار 

بود میگیری انسان فاقد اختیار و قدرت تصمیم نانچهتربیت شود پس بنیان تربیت بر اختیار انسان است و چ

ای تربیت شوند که با آگاهی و قدرت این اساس باید همه افراد به گونهنمود. برمیمعنا تربیت نامعقول و بی

و قطعا  داختیار و انتخاب تصمیم بگیرند و عمل کنند و از وابستگی فکری و تقلید کورکورانه به دور باشن

 ریزی دارد.یاز به برنامهاین مهم ن

پس مسئول است و در برابر وظایفی که در ارتباط با خداوند و با خویشتن  ؛از آنجا که انسان مختار است

خویش و نسبت به مردم و محیط زندگی دارد باید پاسخگو باشد. بنابراین مسئولیت انسان فرع بر اختیار 

ب اجتماعی مناسهای ناباید بتواند به شرایط و موقعیت ،ستتوجه به اینکه انسان مختار و مسئول ا اوست. با

گذار باشد و قدرت اراده خود را نمایان سازد و با عزم و اراده جدی راه خود را ادامه دهد تأثیرو خانوادگی 

 نه اینکه از شرایط نامناسب رنگ پذیرد و ایمان خود را ببازد.

 اجتماعی بودن .6
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ی او در اجتماع شکوفا و شخصیت و هاو قابلیت هاردید توانمندیتانسان موجودی اجتماعی است و بی

و زمینه رسیدن به کمال لایق و جامع برای او  شودمیشاکله او در عرصه زندگی جمعی ساخته و پرداخته 

آید. علاوه بر این که افراد به یکدیگر نیاز دارند و بدون همیاری و همکاری با یکدیگر زندگی برای میفراهم 

 امکان پذیر نیست. هاآن

 انسان مدنی بالطبع است ان سه نظریه اساسی وجود دارد: نظریه اول این است کهدر مورد اجتماعی بودن انس

دوم ظریه نو طبیعت و جبلت او بر اجتماعی بودن سرشته شده و ساختار ذاتی انسان بر اجتماعی بودن است. 

نا که هرچند ذات و سرشت او اجتماعی بودن نیست اما با که انسان مدنی بالتطبع است، به این معاست  این

توجه به این که انسان کمال جوست و اشتیاق به کمال در درونش نهاده شده و رسیدن به کمال از طریق 

ی بنابراین به اجتماعی بودن گرایش باطنی و درون .زندگی دسته جمعی بیشتر و بهتر قابل دسترسی است

شمار و فراگیر و های بیست که انسان مدنی بالاضطرار است یعنی به علت نیازدارد. و نظریه سوم این ا

بدون همیاری و همکاری دیگران امکان ندارد، به زندگی  هامین آنوناگونی که او را احاطه کرده و تأگ

گیرد و میدهد و چیزهایی از آن میاجتماعی وادار شده است و با جامعه داد و ستد دارد، چیزی به اجتماع 

 ی گوناگون او هماهنگهاو قابلیت هادر همین داد و ستد اجتماعی اگر درست هدایت و تربیت شود توانمندی

 رسد.میو به کمال مطلوب  گرددمیو متوازن و متعادل شکوفا 

ای از آیات علت پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی سان موجود اجتماعی است و در پارهاز منظر قرآن کریم ان

و  ؛وَ رفَعَْنَا بعَْضهَمُْ فوَْقَ بعَضٍْ دَرَجاَتٍ لِّیَتَّخذَِ بَعْضُهُم بَعْضاً سخُْرِیًّا»به یکدیگر دانسته است:  هارا نیاز انسان

بعضی دیگر را  هاایم تا بعضی از آنت بالاتر از بعضی دیگر قرار دادهو درجا هابرخی از آنان را از نظر رتبه

 (.32:)زخرف« در خدمت گیرند

رت بدنی بیشتر برخوردارند و پارهیابیم که برخی از قدمیبا یک نگاه اجمالی به افراد جامعه به روشنی در 

مندند و اشخاصی نیز ذاتا از اخلاق ادی از قدرت مدیریت و تدبیر بهرهای دیگر هوش بیشتر دارند و افر

را هی است، زیوناگون به مقتضای حکمت الادهای گاستعد هاو قابلیت هاتواناییخوش برخوردارند و این 

و تعامل و داد و  موجب شده که افراد به یکدیگر نیاز داشته باشند و با یکدیگر ارتباط متقابل هااین تفاوت

کدیگر به وجود با ی هاگسستنی و همبستگی انسانتیجه زندگی اجتماعی با ارتباط ناستد داشته باشند و در ن
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ه گردد، در این آیه شریفو احتیاجات متقابل تامین  های یکدیگر نیازهااز توانمندی هانوری انساآید و با بهره

 ست.هامین نیازجامعه بشری اشاره شده است و آن تأترین علت پیدایش به اساسی

لنَّاسِ فِیماَ ا لِیَحْکُمَ بَینَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالحْقَ   کاَنَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبعَثََ اللَّهُ النَّبِیِّنَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنذِرِینَ وَ أَنزلََ»

تاب آور و بیم دهنده برانگیخت و با آنان کپس خداوند پیامبران را نوید ؛ مردم امتی یگانه بودند؛...اخْتَلَفوُاْ فیِه

 (.213)بقره:« خود را به حق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه باهم اختلاف داشتند داوری کند

در آیه شریفه سخن از فلسفه بعثت پیامبران است به این بیان که انسان از آغاز به صورت اجتماعی زندگی 

امت به معنای اجتماعی است که دارای منافع و ...«  کاَنَ النَّاسُ أُمَّةً»فرماید: میقرآن  کرده و بدین سببمی

اء و ، عقاید، آرهاه نخستین ابتدایی بوده، از لحاظ اندیشهاهداف مشترک است. البته به دلیل اینکه جامع

ادی از اند و به این مناسبت امت نخست، امت واحده بوده است و در آغاز چون تضها همگون بودهآرمان

 هاخورده اما رفته رفته با تحول جامعه اختلافنمیاند، اختلاف جدی نیز به چشم نظر منافع و مصالح نداشته

ان را ره و به دنبال بروز اختلاف در بین جوامع نخستین و نیاز به قانون و اجرای آن، خداوند پیامبپدید آمد

 هی و اجرای قانون به دست پیامبران اختلافات حل شود. مبعوث کرد تا با قانون ال

 ده است که گرایشاستفاده ش« شُعوُبًا وَ قَباَئل وَ جعَلَْنَاکمُ»سوره حجرات، از تعبیر رسای  13 در آیه شریفه

ل ی گوناگون در میان نسهاانسان به جمع و اجتماع، امری فطری و تکوینی است و در حقیقت پیدایش ملیت

بشر به جعل و تدبیر الهی، و برای شناخت متقابل و تحقیق مناسبات و تعامل اجتماعی است و این آفرینش 

از یک مرد و زن است و این خود  ،و ریشه آن ی گوناگون است، اصلهاگسترده که مشتمل بر نژادها و ملیت

 نشانه عظمت آفریدگار کریم است.

ی گوناگون هیچگونه امتیازی بر یکدیگر ندارند و تکیه مردمان بر نژاد و قبیله هاالبته نژادهای مختلف و ملیت

و فضیلت ارزش است و فرقی میان سفید و سیاه، عرب و عجم نیست ای اثبات شرافت، امری موهوم و بیبر

ر به انساب صدد نفی تفاخباشد. بنابراین آیه شریفه درمینها بر اساس تقوا بر یکدیگر ت هاو برتری انسان

اجتماعی بودن انسان را به  ( همچنان که193ص ،9ج ؛ مجمع البیان،328 تا 324ص ،18ج )المیزان،. است

 صراحت بیان داشته است.
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از آنچه بیان شد روشن گردید که انسان به دلیل نیازمندی و یا کمال جویی و یا به لحاظ ساختاری موجودی 

در این باره قرآن کریم  شود.میاجتماعی است و شاکله و شخصیت او در عرصه زندگی اجتماعی ساخته 

و  هاعه بشری و وجود ملیتنیز در آیات متعدد، اجتماعی بودن انسان را تبیین کرده و به علت پیدایش جام

نژادها به روشنی اشاره کرده و نیاز جامعه بشری به قانون الهی را بیان کرده است. نتیجه این که اجتماعی 

 بودن انسان، محور نیاز انسان به قانون و تربیت است پس مبناست.

که تعاون و همیاری و  ای او را تربیت کردمبنای تربیت است پس باید به گونهاگر اجتماعی بودن انسان 

یه وحدر رفتار و گفتار او نمایان گردد و در روابط و مناسبات اجتماعی ر یده و اندیشه او باشد.همکاری ا

م و معنوی مردحقوق مادی ی را بر منافع فردی مقدم بدارد. مصالح اجتماع گذشت و فداکاری داشته باشد.

ینی، فرهنگی و اجتماعی ی دهادر فعالیت م را داشته باشد.لازبه امور اجتماعی اهتمام  را کامل رعایت کند.

در ساحت عدالت اجتماعی از  و بدان التزام عملی داشته باشد. همواره قانون را محترم شمرده شرکت کند.

ه ی تربیت یعنی تربیت اجتماعی را بهاهیچ کوششی دریغ نورزد. جالب است بدانیم این مهم یکی از ساحت

 وجود آورده است.

 عزت خواهی .7

جامعه، طالب عزت و قدرت و احترام هستند و همواره موفقیت، سیادت، شهرت، افتخار، برتری، معروفیت 

غالبا نمودهای  (.83و82جویند )مزلو، ابراهام، و احمد رضوانی، انگیزش و شخصیت، صمیو حرمت خود را 

خواهد استقلال داشته باشد و به میان . در این دوران نوجوگرددمیاین میل فطری در سنین نوجوانی ظاهر 

فهمد عمل کند و بدین سبب به امر میاصطلاح خودش باشد و حرف دیگران را گوش نکند و هرچه خود 

 کند.میو نهی حساسیت پیدا 

، شهرت طلبی نمود عزت خواهی و شخصیت طلبی در دوران جوانی و میانسالی و بعد از آن ریاست طلبی،

را  در این سنین دوست دارد دیگران حرف اومی قه به معروفیت و محبوب شدن است. آدمقام خواهی و علا

سیار شناسان ببرتری پیدا کند. امروزه عزت خواهی از نگاه روانکاوان و روان و گوش کنند و افتخار و امتیاز

پیروانش بوده است ی گذشته نیز این نیاز مورد تاکید آلفرد آدلر و هادر دهه شود. چنانچهمهم شمرده می

 (.82ص )همان،
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حقارت، ضعف و خواهی موجب احساساتی از قبیل اعتنایی نسبت به تمایل فطری عزتناگفته پیداست بی

انجام به وجود آورنده نومیدی و دلسردی است.)همان( بنابراین اصل جلب عزت، درماندگی است که سر

توجه داشته باشیم که عزت  اما باید انسان است.های کسب آبرو و حیثیت اجتماعی از نیازمندیاحترام، 

دن انجامد و در راه به دست آورمیقدرت طلبی افسار گسیخته  و غرور و تکبر خواهی اگر هدایت نشود به

 کند.عزت و قدرت از هیچ جنایتی فروگذار نمی

ات ای از آیه پارهت. بدر قرآن کریم اصل این تمایل فطری و شیوه هدایت آن مورد بررسی قرار گرفته اس

 کنیم:میباره عزت خواهی است اشاره شریفه قرآن که در

آن خداوند  خواهد، عزت یکسره ازمی؛ هرکس عزت و سربلندی  ...الْعِزَّةُ جمَِیعًا نَ یُریِدُ العْزَِّةَ فَللهِ منَ کاَ »ـ 1

 .(10)فاطر:« است

زندگی کند و اعمال و رفتارهایی داشته باشد که نزد خداوند ای ، باید به گونهخواهد عزیز باشدمیمی اگر آد

)المفردات، . عزت نزد اوست. عزت به معنای قدرت و غلبه بدون شکست استمیزیرا تما ؛عزیز باشد

و م (. از این رو عزت مختص باری تعالی است زیرا هر شخصی با هر قدرتی و هر مقا333و332ص راغب،

(. با 234و233ص ،4ج ؛ تفسیر الصافی،23و22ص ،17ج و بیچاره است )المیزان، شرافتی ذاتا فقیر و ذلیل

در بندگی خداوند و ایمان و می توجه به این معنا آیه شریفه معنای روشنی دارد و باید دانست که عزت آد

 عمل صالح است .

که  آنان؛  أَ یبَْتَغوُنَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جمَِیعًا نَیَاءَ منِ دُونِ الْمُؤْمنِِیالَّذِینَ یَتَّخِذُونَ الْکَافِریِنَ أَوْلِ»ـ 2

یال خام است این خجویند؟ میگزینند، آیا سربلندی را نزد آنان میکافران را به جای مومنان دوستان خود بر 

 (.139)نساء:  «خداوند است چرا که عزت، همه از آن

میدر طول تاریخ اسلام وجود منافقان بوده است که نسبت به کفار علاقه نشان می از مشکلات امت اسلا

میعزت آفرین است. خداوند  هاکردند این دوستیمیکردند و خیال میرفتار  هادادند و با مهرورزی با آن

 هاکنند و نسبت به آنمیقرار ارتباط برفرماید این منافقانی که به جای دوستی و مهرورزی با مومنان، با کفار 

؛ 115ص  ،5ج المیزان،) .عزت از آن خداوند استمیدهند سخت در اشتباه هستند که تمامیعلاقه نشان 
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کفار جز درد و رنج (. باید توجه داشته باشند که دوستی با 361ص ،3؛ التبیان، ج193ص ،3مجمع البیان، ج

 آورد.و مشکل به بار نمی

ن : یکی این است که در آیه قبل سخشودمیمیقی وجود دارد که به سه نکته اشاره در این آیه شریفه نکات ع

از منافقان رفته و آنان را به عذاب دردناک خبر داده و در این آیه نحوه رویکرد سیاسی منافقان را آشکار 

دوم این  اند.تی و سرپرستی کفار منافقسازد که این گروه هرچند مدعیان ایمان هستند اما با پذیرش دوسمی

ها را ستی آنپرارتباط برقرار کرده و دوستی و سرکه این افراد به منظور دستیابی به عزت و شکوه با کفار 

 بختی و رسوایی چیزی در پی نخواهد داشت. این که ارتباط و دوستی با کفار جز ذلت و بد اند، باپذیرفته

توان میز آن خداوند است و در پرتو عزت باری تعالی تنها ا هااند تمام عزتزتسوم، اگر آدمیان در پی ع

 (.115ص ،5ج ناپذیر دست یافت )المیزان،به عزت و قدرت شکست

؛ و عزت از آن خدا و از آن پیامبر او و وَ لِلَّهِ العْزَِّةُ وَ لرِسَُولِهِ وَ لِلْمُؤْمنِِینَ وَ لَاکنَِّ الْمُنَافِقیِنَ لَا یَعْلَموُن... »ـ 3

 (.8)منافقون:« دانندنمیاز آن مومنین است، لیکن این منافقان 

در روایات و احادیث معصومان)ع( بر عزتمندی مومنان تاکید شده است؛ زیرا ایمان ملاک افتخار و سربلندی 

را به ذلت و خواری افکند. امام ز را داشته باشد عزیز است و حق ندارد خود ااست و هر شخصی این امتی

فرماید: خداوند تمام امور مومن را به خود او واگذاشته، اما به او اجازه نداده که خود را خوار میصادق)ع( 

 (.63،ص5) کافی، ج« و للله العزه و لرسوله و للمومنین...»و ذلیل سازد؛ زیرا خداوند در قرآن فرموده است: 

رود میید که عزت خواهی و شخصیت طلبی از تمایلات فطری انسان به شمار از آنچه گفته شد روشن گرد

براین اساس باید این میل فطری مبنی  .آوردمیی فراوانی را به بار هاو افراط و تفریط نسبت به آن نابسامانی

ی هاشانهآثار و ن لازم است نمودها و به آن تلاش کرد. از این رو اولاً تربیت قرار گیرد و برای اعتدال بخشیدن

این نمودها عبارتند از : شهرت، سیادت، افتخار، موفقیت،  ستی شناخته و جهت داده شود.این میل به در

نظام آموزش خواهی طلبی و عزت... برای هدایت شخصیتبرتری، معروفیت، حرمت، نفوذ کلمه، قدرت و

 ای تربیتآموزان و دانشجویان به گونهانشد؛ از جمله اینکه دریزی جامع داشته باشو پرورش باید برنامه

وجه ت هاو نیز کاستی هاتواناییی خود را ابراز سازند اما در عین حال به حدود وثغور هاکه توانمندی شوند

 عمیق داشته باشند و به درستی قدر خویش را بشناسند و از گلیم خود پا فراتر ننهند.
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قدرت و عزت است باید همیشه با مربی دلسوز و آگاه  ش و گمراهی،های لغزیکی از زمینه ثانیا: از آنجا که

 مشاوره داشته باشند. هاگیریر ارتباط باشند و با او در تصمیمو راه کمال طی کرده د

 مکانت و کرامت .8

انسان از کرامت ذاتی برخوردار است و خداوند کریم به او ساختاری ویژه و ترکیبی خاص ارزانی داشته 

یی از عالم عقل، عالم مثال و عالم طبیعت در او تعبیه کرده است. انسان از جهت بدنی از اعتدال هااست جلوه

روح الهی و ویژه مزاجی، استواع قامت، قدرت نطق و زیبایی جمال برخوردار است. از نظر روحی، از 

تواند با میردار است و خلاقیت برخوعلم، عقل، اندیشه، عاطفه، هنر و مند و از حیات، پیراسته از ماده بهره

گیری عقل و اندیشه به حقایق بسیار دست یابد. بسیاری از مجهولات انسان و جهان را حل کند و به به کار

ره خویش در آورده و آنان را ی زمینی و آسمانی را در سیطهاتدبیر معاش و معاد خود بپردازد و پدیده

 ر کند.تسخی

تواند به قرب الهی دست یابد و در جوار رحمت مید عمل کند علاوه بر این اگر درست به وظایف خو

 خاص الهی حیات جاویدان خویش را با لذت، بهجت، سعادت و سرور ادامه دهد. 

پیداست که چنین موجودی با این آفرینش خاص و لطافت و ظرافت ساختاری از سایر حیوانات ممتاز است 

امت ذاتی برخوردار است. در قرآن کریم این ساختار ویژه و کرامت و مکانت و منزلت والا دارد و از کر

مکرم به لباس تکریم شناخته شده و به عنوان خلیفه الله، مسجود فرشتگان و شایسته مقام قرب شناخته شده 

 کنیم:میدر این جا به برخی آیات که دلالت بر کرامت است اشاره  است.

نْ خلَقَْناَ کَثیِرٍ مِّمَّ حَمَلْنَاهمُْ فىِ البْرَ  وَ الْبَحْرِ وَ رزََقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلنْاَهُمْ عَلىَ وَ لَقدَْ کَرَّمْنَا بَنىِ ءاَدَمَ وَ »ـ 1

و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم، و آنان را در خشکى و دریا ]بر مرکبها[ برنشاندیم، و ؛ تَفضِْیلا

 «هاى خود برترى آشکار دادیمروزى دادیم، و آنها را بر بسیارى از آفریده از چیزهاى پاکیزه به ایشان

 وجود دارددر خور دقت در این آیه شریفه پنج نکته  
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یک( واژه کرامت در برابر دنائت است. به معنای نزاهت و پیراستگی از پستی و فرومایگی است. روح 

توان آن را به میگویند. بنابراین کریم غیر از کبیر و عظیم است و میبزرگوار و منزه از هر پستی را کریم 

 (429-428معنای وارستگی، آزادگی و حرمت ویژه دانست.)المفردات: 

دو( کرامت انسان وصف نفسی و ذاتی است که خداوند آن را بدو بخشیده است و گوهری بدو داده که به 

باشد. آن گوهر میاده و مادیت با ابعاد و شئون مختلف آن دیگر جانداران نداده که آن روح پیراسته از م

یگانه دارای عقل، عشق، عاطفه، اراده و کمال جویی ویژه است که با این اوصاف روشن است که آن گوهر 

: 13کریم است و از عرصه خاک و مادیت برتر است. کرامت یک وصف ماورای طبیعت است. )المیزان، ج

 (158و  156

اساس که کرامت و بزرگی و بزرگواری ذاتی انسان است، اگر انسان کریم شود راه طبیعی خود سه( بر این 

را پیموده و گوهر اصیل خود را بازیافته که صعود و تکامل و عروج مناسب با گوهر اصلی انسان است. 

 (62عصیان و طغیان و دنیاطلبی تحمیل بر انسان است. )جوادی آملی، کرامت در قرآن: 

نافذترین و بزرگترین مانع و حجاب سالکان کوی کرامت، زرق و برق دنیا است. هر بعدی از دنیا به چهار( 

 (153هر نحوی که مطرح باشد، وابستگی به آن راهزن کرامت است. )همان: 

ان کرامت نسبی را بی«  کَثیِرٍ مِّمَّنْ خلَقَْنَا تَفْضیِلا وَ فضََّلْنَاهمُْ عَلىَ» فرماید:میپنج( این قسمت آیه شریفه که 

کند که انسان برخوردار از یک سلسه مواهبی است که حیوانات و اجنه از آنها نصیبی ندارند. گفتنی است می

واژه کرامت مانند ولایت و غناء و شهادت وصف نفسی است؛ چنانکه تفضیل وصف نسبی است. )همان: 

 (9و8

ر؛ اهُ خَلقْاً ءَاخا ثُمَّ أَنشأَْنَمًمًا فکََسَوْنَا العِْظَامَ لحَقْنَا الْعَلَقَةَ مضُغَْةً فَخلَقَْنَا المْضُْغَةَ عِظَثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخَلََ»ـ 2

 (14ومنون:)م« آنگاه جنین را در آفرینش دیگر پدید آوردیم، آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است.

خداوند در آیه فوق بعد از بیان مراحل آفرینش بدن انسان و افاضه روح بدان، به خود آفرین گفته است، این 

آفرین گفتن تنها به جهت افاضه روح است زیرا سایر حیوانات نیز در مراحل پیدایش نطفه و علقه و مضغه 

 ای ساخته و پرداختهو به گونهاند. اما نفس ناطقه انسان گوهری است که مخصوص انسان است و... شریک



22 
 

 های برک وهای فراوان و خیر کثیر در او نهادینه شده است و جالب است بدانیم در واژهشده که توانمندی

(. بنابراین انسان 44تبارک و برکت و برکه خیر کثیر اشراب شده است )المفردات، راغب اصفهانی،ص

دارای کرامت ذاتی است و از این رو خداوند حکیم به مند است موجودی است که چون از روح الهی بهره

 (.160، ص7؛ مجمع البیان، ج22و21، ص15خاطر آفرینش این موجود به خود آفرین گفته است. )المیزان، ج

ر ح خود د...؛ پس وقتی آن را سامان دادم و از روفَإذَِا سوََّیتُْهُ وَ نفََخْتُ فیِهِ منِ رُّوحىِ فَقَعوُاْ لَهُ سَاجدِیِن »ـ 3

 (.30و29حجر: «)آن دمیدم، پیش او به سجده در افتید پس فرشتگان همگی یکسر سجده کردند

در این آیه سخن از سجده همه فرشتگان نسبت به آدم ابوالبشر است. حال سئوالی مطرح است که سجده 

ضرت آدم بوده و ح فرشتگان خضوع نسبت به آدم ابوالبشر بوده و یا این خضوع در برابر مقام کمال انسانی

 ای از آن بوده است؟نمونه

سجده فرشتگان به پیکره آدم نبوده بلکه به لحاظ  علامه طباطبایی نظر دوم را پذیرفت و چنین آورده است:

ای از روح بشر یعنی نفس ناطقه انسانی روح الهی بوده که در آن پیکره دمیده شده بود و این روح هم نمونه

، 13رشتگان خضوع در برابر مقام انسانی و کرامت ذاتی بشری است )المیزان، جاست. بنابراین سجده ف

 (.30یابند که در برابر آدم سجده کنند )حجر:می(. با اینحال فرمان 165ص

به هرحال این آیه شریفه نیز کرامت ذاتی انسان را دلالت دارد. از آنجا که انسان کرامت ذاتی و منزلت والا 

یتی ذیل مورد های تربریزیه تکریم است باید این امر ذاتی مبنای تربیت قرار گیرد و برنامهدارد و ذاتا شایست

 توجه قرار گیرد:

اولا: هر انسانی برای آشکار ساختن کرامت خود با مهار کردن شهوت، غضب، هوی و هوس و کاستن از 

ا تواری و استقامت به وسیله تقوهای حیوانی را کاهش دهد و با اسهای مادی، جنبهها و وابستگیدلبستگی

که معیار کرامت است به قرب الهی که هدف آفرینش است دست یابد. و برای رسیدن به جایگاه رفیع قرب، 

باور کند که کرامت در برابر دنائت دنیاست که در محدوده اعتبارات دنیایی و آنچه رنگ و بوی دنیا دارد 

با سرمایه کرامت بتواند متاع دنائت را فراهم آورد. )البته مقصود  کرامت وجود ندارد؛ زیرا امکان ندارد کسی

 (.30تا20از دنائت دنیا تکاثر و تفاخر و لهو و لعب و... است( )جوادی آملی،ص
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کند که هر کسی خود را خوار و پست نسازد و پیوسته با طهارت و قناعت میبنابراین کرامت ذاتی ایجاب 

 دارد.و پارسایی کرامت خود را پاس 

آید این که هر شخصی در برخورد با دیگران به ویژه در میثانیا: نتیجه دیگری که از مبنای کرامت به دست 

ساحت تعلیم و تربیت، کریمانه رفتار کند و به هر شخصی با دیده احترام بنگرد و هیچ کسی را پست و حقیر 

رسه، محل کار و در هر زمان و مکانی تحقق نشمارد و این بینش باید به صورت منش در خانواده، جامعه، مد

 ای تکامل یافته است.ای که با این بینش و منش باشد، جامعهعینی داشته باشد و پیداست جامعه

 های دنیا فرو رود و شهوت و غضب وتردید کسی که از صراط مستقیم روی بر تابد و در تیرگیثالثا: بی

هویت است و سرگردانی، حیرانی، ندارد، زیرا او از درون بی هوی و هوس او را تصاحب کند هرگز کرامتی

دلزدگی، خستگی، پوچی و افسردگی زمام امور را به دست گرفته است و پیوسته سیر نزولی دارد و از مرحله 

گردد و جز خذلان، ها میتر از همه پدیدهانسانی به مرحله حیوانی بلکه به مرحله نباتی و جمادی و پست

ران نصیبی نخواهد داشت و باید باور کنیم که موانع کرامت عبارتند از: دلبستگی به لذایذ و حرمان، خس

الکریم من تجنب المحارم »فرماید: میاعتبارات دنیوی، طغیان و گناه، ترس از دشمن. امیر مومنان علی)ع( 

 یوب پیراسته شود. )غررها و عوتنزه عن العیوب؛ انسان کریم کسی است که از گناهان دوری کند و از نقص

 (.4، ص2الحکم ودررالکلم، ج

 کمال جویی .9

های انسان ذاتا کمال جوست و در ژرفای روح او میل به کمال و دور بودن از نقص و عیب وجود دارد. جلوه

یش کند، پمیمیل فطری انسان به کمال عبارتند از: هرگونه نقص و عیب و کاستی و کمبود را از خود دور 

دارد و چون مردمان از عیوب او اطلاع یابند میها را از چشم دیگران پنهان زدن عیاب و نواقص آناز کنار 

جویی گرایش عام و جامعی است که همه تمایلات و آید. گفتنی است که کمالمیدر صدد توجیه بر

 ند.آیمیجویی به شمار های از کمالشود و همه آنها جلوهرا شامل می میهای آدگرایش

جوید کمال متناسب با انسانیت و منزلت ویژه اوست و آن کمال میالبته کمالی که در اصل انسان آن را 

مطلق و کمال جاوید است و مصداق اتم آن آفریدگار انسان و جهان است انسان از همان آغاز زندگی یعنی 
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جوید و در میاوست و او را  از مرحله کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و کهنسالی در حقیقت در پی

بندد، اما تا موقعی میطول زندگی هرچند به اشیاء و اشخاص چون ثروت، مقام، زن، فرزند، دوست و... دل 

شود، این نشانه آن است که دل هاست و چون به دست آورد دلزده میها را در اختیار ندارد در پی آنکه آن

 به جای دیگر بسته شده است. 

با اعمال و رفتارش در لحظه لحظه  میاساس حرکت جوهری و تحول و تغییر وجودی نفس، آد البته بر

زندگی خویش در پی رقم زدن و ساختن خویش است، گو اینکه در سیر تکاملی وجودی گاه حرکت او به 

 و انجامد و محصول آن صلاح سداد و پارسایی است ولی غالبا به کمال ارزشیمیکمال معنوی و ارزشی 

 شود و فرجام آن انحطاط و سقوط است.معنوی منتهی نمی

بنابراین حرکت مدام انسان دو سویه است؛ ممکن است به کمال واقعی بیانجامد و یا سقوط و انحطاط انسان 

در برزخ و قیامت بر سر سفره اعمال و رفتار خویش میهمان، و با ملکات میرا رقم زند، اما در هر صورت آد

 ده از اعمال خویش محشور است.به وجود آم

در قرآن کریم از کمال جویی انسان و نیز مصداق کمال، عوامل و موانع دستیابی به کمال سخن بسیار رفته 

شفْقَنَْ أَ أَن یحَمِلنْهاَ وَ  أَرضِْ وَ الْجِبَالِ فَأَبَینْإِنَّا عَرَضْناَ الْأمَاَنَةَ عَلىَ السَّمَاواَتِ وَ الْ»است. مانند آیه شریف امانت: 

ها [ را بر آسمانها و زمین و کوهما امانت ]الهى و بار تکلیف ؛ا وَ حَمَلَهَا الْانسنَُ  إِنَّهُ کاَنَ ظَلُومًا جهَُولامنِهَ

[ انسان آن را برداشت راستى عرضه کردیم، پس، از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدند، و ]لى

ن، اى انسا؛ ربَِّکَ کَدْحًا فَمُلَاقیِه یَأیَُّهاَ الاْنسنَُ إنَِّکَ کاَدِحٌ إِلىَ»( و آیه شریفه 72زاب:اح.«)او ستمگرى نادان بود

( که انسان 6)انشقاق:.« حق اً که تو به سوى پروردگار خود بسختى در تلاشى، و او را ملاقات خواهى کرد

 .پیوسته به سوی خداوند متعال در تلاش مستمر و تکاپوی جدی است

از آنچه گفته شد معلوم گردید: انسان ذاتا کمال جوست؛ زیرا حب ذاتی که در هر فردی وجود دارد او را 

دارد از این رو موجودیت خود را صیانت و برای رسیدن به کمالات وجودی، معنوی میبه کمال خواهی وا 

ازد و با توجه به اینکه حب سمیکند و هرگونه عیب و نقص و کاستی را از خود دور میو ارزشی تلاش 

ذات و کمال جویی خصیصه ذات و ساختار وجودی اوست، پس کمال جویی مبنای تعلیم و تربیت است 

 گردد.خواهد که هرگز از آن سیر و دلزده نمیمیجوید و چه چیزی را میکه انسان چه کمالی را 
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الی که نامحدود است افول و غروب کمال متناسب با انسان و ساختار وجودی او، کمال مطلق است. کم

ندارد و مصداق آن حضرت حق جل وجلاله است. اگر در نظام تعلیم و تربیت اسلامی، مبنای تربیت کمال 

نهایی است و کمال نهایی انسان رسیدن به قرب الهی است و این عنوان هدف غایی و نهایی او به شمار 

شخص و خاص اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و... آید، لازم است این هدف به اهداف جزئی و ممی

 های آموزشی و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد.ریزیتجزیه و در برنامه

 نتیجه گیری .10

منسجم و هماهنگ است، و دارای نظام و سیستمی می با توجه به آنچه گذشت روشن شد تربیت اسلا

سان های تربیت یعنی شناخت و تحلیل انها مبانی و شالودهپایههای آموزشی و مسایل تربیتی برآمده از برنامه

و سنجش نیازهای او و موقعیت ویژه و وضعیت خاص حیات اوست. به عبارت دیگر در نظام تربیتی قرآنی 

 های آموزشی و پرورشی وبین زیر بناها و روبناهای تربیتی رابطه منطقی وجود دارد و تعیین هدف میاسلا

ست. نتیجه این امی دار مبانی تعلیم و تربیت اسلاهای تربیت وامو قواعد تربیتی و تعیین شیوهاتخاذ اصول 

ت. تعریف های خاص استوار شده اسکه تربیت قرآنی یک نظریه و دکترین تربیتی است که بر مبانی و شالوده

بنیادین  ربیتی ویژه است. افتراقهای خاص و مسایل تو تحلیل و تبیین قرآن از انسان و جهان متلازم با برنامه

از سایر مکاتب تعلیم و تربیتی این است که محور آن فطرت توحیدی و ایمان به مبدا می تعلیم و تربیت اسلا

 های دیگر مکاتب تعلیم و تربیت این امور وجود ندارد.گرایی است، اما در رویکردو معاد و کمال

و بدن و ترکیبی از طبیعت و ماوراء و دارای زوایا و شئون وجودی از منظر قرآن کریم، انسان مرکب از روح 

شماری است و عناصری چون دانایی و خردورزی، های بیها و توانمندیگوناگون و برخوردار از قابلیت

گیری، خلاقیت و ابتکار و هنر، عاطفه، عشق و نامحدود، قدرت انتخاب و اختیار و تصمیمظرفیت علمی 

گرایی از ابعاد و شئون وجودی اوست. بنابراین از این نگاه اخواهی، اجتماعی بودن و کمالجاویدانگی، خد

خته ای ساها نیست، بلکه دارای کرامت و مکانت ویژه است و ساختار او به گونهانسان همسان سایر پدیده

ت بادت و خدمتواند با تلاش و کوشش و عشق و مهرورزی و عمیپذیر است و و پرداخته شده که تربیت

 به قرب و لقای خداوند برسد.
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